
وی
عن

ث م
را

می

در  انســان  اســت  قــرار 
زندگی خود مســیر کمال 
را طــی کنــد و به قــرب و 
وصل خداوند نائل شود. 
امــا مســیر کمــال هموار 
نیســت  مانــع  بــدون  و 
کارهــا  مهم تریــن  از  ویکــی 
برای موفقیت در پیمودن مســیر رشد و کمال، 

برطرف کردن موانع است.
مــا در مســیر کمــال، بــا دو دشــمن روبــه رو 

هستیم:
1 -نفــس اماره، که دشــمن درونی اســت و 

خطرناک ترین دشمن ما به شمار می رود.
2 -شــیطان، کــه دشــمن بیرونی اســت و با 
بهره گیری از ضعف های نفس، ســعی می کند 
انســان را گرفتار آلودگی و ظلمت نماید و او را 

از مسیر حق دور سازد.
دشمنی شــیطان با انســان، دقیقاً به اندازه 
عمر بشر است. سقوط آشکار او از درگاه الهی، 
بــا حســادت به انســان و ســر بــاززدن از فرمان 
خداونــد در ســجده بــر آدم آغاز شــد. از اینرو، 
دشــمنی او با انســان، بســیار عمیق و ریشه دار 
اســت. او قســم خورده اســت که به هــر طریق 
ممکن، انســان را فریــب دهــد و او را از بندگی 

خداوند بازدارد:
»قَــالَ فَبعزَّتــک لَُغْــو ینَّهُمْ أ جْمَعیــنَ؛ إ لَّ 

عبَادَک منْهُمُ الْمُخْلَصینَ«)40:حجر(
)گفــت: بــه عزتــت قســم، همــه آنهــا جــز 

بندگان خالص شده ات را گمراه می کنم.(
او عــزم خــود را جــزم کــرده کــه بــر ســر راه 
انســان ها در صراط مســتقیم بنشیند و از چهار 

جهت بر آنها هجوم آورد.

با این حال، بر انســان ها تســلط ندارد و تنها 
می توانــد آنهــا را وسوســه کنــد. امــا اگر انســان 
به وسوســه او پاســخ مثبــت بدهــد، راه را برای 
وسوســه های ســنگین تر بــاز کــرده وبتدریج به 
او نزدیــک می شــود تــا ســرانجام بر او مســلط 

می شود:
»إ نَّ عبَادی لَیسَ لَک عَلَیهْ سُــلْطَانٌ إ لَّ مَن 

اتَّبَعَک منَ الْغَاو ینَ«)زخرف 36(
)تــو بــر بنــدگان مــن تســلط نــداری؛ مگــر 

گمراهانی که از تو پیروی کنند.(
گام  بــه  گام  به صــورت  شــیطان  بنابرایــن، 
و  غفلت هــا  ضعف هــا،  در  و  می آیــد  پیــش 
معصیت های انســان به دنبال باز شــدن راهی 

برای تسلط می گردد.
ســه زمینه تســلط شــیطان کــه خداونــد در 

قرآن به آنها اشاره کرده است، عبارت اند از:
1 -غفلت از یاد خداوند

2 -اعمال ناشایست انسان
3 -پذیرفتن ولیت شیطان

خــدای متعــال می فرمایــد: »وَ مَــن یعْشُ 
عَــن ذ کر الرَّحْمَــن نُقَیضْ لَــهُ شَــیطَانًا فَهُوَ لَهُ 

قَرینٌ«
)و هر کس از یاد خداى رحمان دل بگرداند، 

بر او شیطانی می گماریم تا قرین او باشد.(
و نیــز در آیه دیگری می فرماید: »إ نَّ الَّذ ینَ 
تَوَلَّوْا منْکمْ یوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَان إ نَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ 

یطَانُ ببَعْض مَا کسَبُوا...»)عمران 155( الشَّ
)کسانی که در روزِ روبه رو شدن دو جمعیت 
با یکدیگر )در جنگ احد( فرار کردند، شــیطان 
آنها را بر اثر بعضی از گناهانی که مرتکب شده 

بودند، به لغزش انداخت(
و شیطان انســان را گام به گام پیش می برد 

تا می رســد به جایی که خود را تحت سرپرستی 
و ولیــت شــیطان قــرار مــی دهــد! انســانی که 
می توانســت تحت ولیت و سرپرستی خداوند 
باشــد، ولیــت شــیطان را می پذیــرد و بــه ایــن 

ترتیب، تحت سلطه او قرار می گیرد:
»إ نَّمَا سُــلْطَانُهُ عَلَی الَّذ ینَ یتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذ ینَ 

هُم به مُشْر کونَ« )نحل 100(
)تســلط او فقط بر کســانی اســت کــه وى را 
به سرپرســتی برمی گیرند و بر کســانی که به او 

)خدا( شرک می ورزند.(
از همین رواست که خداوند بارها به انسان 

هشدار می دهد که شیطان را دشمن بداند:
ــیطَانَ لَکــمْ عَــدُوٌّ فَاتَّخــذُوهُ عَــدُوِّاً  »إ نَّ الشَّ
عیر«  إنَّمَا یدْعُو حزْبَهُ لیکونُوا منْ أ صْحَاب السَّ

)فاطر 6(
)بی تردید شــیطان، دشمن شماست. پس 
او را دشــمن خود بگیرید. جز این نیســت که او 
گــروه )فرمان بران( خــود را می خوانَــد تا اهل 

آتش سوزان گردند.(
و نیــز پروردگار متعــال در قرآن کریم، چند 
مرتبــه انســان را برحــذر مــی دارد از ایــن که از 
گام های چنین دشــمنی پیروی کند: »لَ تَتَّبِعُوا 
بِین« )بقره  ــیطَانِ إنَِّهُ لَکــمْ عَدُو مُّ خُطُوَاتِ الشَّ

)168
)از گام های شــیطان پیروی نکنید. او بدون 

شک، دشمن آشکار شماست.(
ë  شــیوه امام ســجاد)ع( در جبهه گیــری مقابل 

شیطان
صحیفــه  دعاهــای  در  ســجاد)ع(  امــام 
سجادیه بارها به شیطان اشاره می کنند. ایشان 
هم ما را متوجه خطر شیطان می فرمایند، هم 
راه های نفوذ شــیطان را معرفی می کنند و هم 

چگونگی مقابله با آنها را به ما می آموزند.
شــیطان،  مــورد  در  حضــرت  آن  بیــان  از 
می تــوان یک راهبرد دو مرحله ای را برداشــت 
کــرد. ایــن مراحــل، هــم در کلیــت مواجهــه با 
شــیطان بــه کار برده شــده اند و هــم در مقابل 
تعداد قابل توجهی از مصادیقِ حمله و ضربه 
شــیطان بــه انســان )ماننــد حســد، بدزبانــی، 
غفلــت و...( مراحل راهبرد امام ســجاد)ع( در 
جبهه گیــری مقابــل شــیطان و نجــات افــراد از 

آسیب های او، عبارت اند از:
1 -اقناع اندیشه

2 -ایجاد امیدواری
ë اقناع اندیشه

انســان بــرای مقابله با دشــمن، ابتــدا باید 
وجــود او و نیز دشــمنی او را بــاور کند. تا زمانی 
کــه ندانیم دشــمن وجــود دارد یا تــا زمانی که 
دشــمن خــود را دوســت بدانیم، نه احســاس 
خطــر می کنیم و نــه نیازی بــه مراقبت از خود 

می بینیــم. امــام ســجاد)ع( در ابتــدای دعای 
مــورد  در  )کــه  ســجادیه  صحیفــه  هفدهــم 
شــیطان و پنــاه بردن از او به خداســت( عرض 
می کنند: »خداوندا! ما از وسوســه های شیطانِ 
رانــده شــده وحیله هــا و مکرهایش به تــو پناه 
می آوریــم.( آن حضــرت با بیان ایــن عبارات، 
نشان می دهند که شیطان دشمن انسان است 
و علیه انســان دســت بــه توطئه، حیلــه و مکر 

می زند و به وسوسه او می پردازد.
ë ایجاد امیدواری

پس از شناخت دشمن، دومین شرط برای 
مبارزه با او، این اســت که انســان امیدِ غلبه بر 
او را داشــته باشــد. زیرا درصورتی که امیدی به 
پیروزی نباشد، انگیزه چندانی هم برای مبارزه 

باقی نخواهد ماند.
آیــا انســان در برابر شــیطان، امیــد پیروزی 
دارد؟! ایــن ســؤال را امــام ســجاد)ع( در جای 

جای صحیفه سجادیه پاسخ می دهند...
آنجا که بندگان در کار خویش به خدا توکل 
می کنند واز او مــدد می گیرند:)ای تأیید کننده 
من با یاری، اگر یاری تو نبود، حتماً از شکســت 
خــوردگان بــودم( و درگاه خداونــد را بــه روی 
همه تــوکل کنندگان، گشــوده می دانند )به هر 
کس که به تو توکل کند، رو می کنی. ( دعای 51 

صحیفه سجادیه

دوســتان باید به این نکته توجه بیشتری داشته باشند که 
اهمیــت »مالک« یــا »مالک یوم الدین« در ســوره حمد 

چقدر است.
از عهــد قدیــم تا بــه حــال و از آنچــه از تاریــخ افکار و 
عقایــد بشــری و تاریخ ادیان به دســت می آید، اعتقاد به 
خدا به عنوان سرچشــمه هســتی همواره در دایره بســیار 
وسیعی وجود داشته است و به چشم می آید. حتی وقتی 
پیامبر)ص( در عربستان به رسالت مبعوث شد، بسیاری 
از اعراب که مسیحی و یهودی نبودند و بت پرست بودند، 

به »الله« یعنی خدای آفریدگار جهان معتقد بودند.
ولی این اعتقاد به خدا در زندگی آنها نقشی نداشت و 
در آینه اعمال و رفتارشان، اعتقاد به خدا دیده نمی شد. 
فقط هنگام نیایش و عبادت، انسان می توانست بفهمد 
که آنان به خدایی معتقد هستند یا نه. از معبد که بیرون 
می آمدند، زندگی شان با زندگی کسانی که به خدا معتقد 
نبودند، هیچ تفاوتی نداشت، چرا؟ چون خدایی که به آن 
معتقد بودند، به عنوان خدای سرچشــمه هستی بود، نه 
خدای »مالک یوم الدین« که روزی به اعمال و رفتار آنان 

رسیدگی می کند.
خدای آنان این صفت را نداشــت. اگر این صفت را از 
خدا بگیرید، نتیجه همین اســت. شما فیلسوف مآبانه یا 
عارف مآبانه به یک سرچشمه والی هستی معتقدید، یا 
همچــون یک برهمایی یا بودایی به آن اعتقاد دارید ولی 
سرچشمه ای که کاری به کار ما ندارد، هستی را آفریده و ما 
را هم آفریده اســت، بعد گفته هــر طور دلتان می خواهد 

زندگی کنید! این خدا نقشی در زندگی ندارد.
چنــدی پیــش جوانی مســیحی نزد مــن آمده بــود تا 
درباره اســام صحبت کنــد. به او گفتم: »انگیــزه تو برای 

اینکه برایت درباره اسام صحبت کنم چیست؟«
گفــت: »من بــا یک خانواده مســلمان آشــنایی دارم. 
می بینم فرقی بین اســام و مســیحیت وجــود دارد و آن 

اینکه وقتی ما روز یکشــنبه از کلیسا بیرون می آییم، دیگر 
زندگی مــان با زندگی دیگران فرقی نــدارد ولی در زندگی 
روزانــه یک مســلمان، از اســام کــم وبیش آثــاری دیده 
می شود. این برای من جالب است. چون دین باید آیین 

زندگی باشد.«
البته عده ای درســت نقطه مقابل این عقیده را دارند 
و می گوینــد: »از دیــن همــان دلخوش کنک کافی اســت. 
همین که آدمی هر یکشنبه برود کلیسا و ناراحتی درونی 
خــود را خالی کند و برگــردد، کفایت می کند ولی اگر دین 
بخواهد هر ســاعت بگوید ایــن کار را بکن، آن کار را نکن، 
دســت وپاگیر اســت و فایده ای ندارد!« بــه هرحال، آنچه 
به عنــوان شــناخت یــک واقعیت بایــد عرض کنــم، این 
اســت که خدای بدون »مالک یوم الدین«، خدایی اســت 
کــه در زندگی و رفتار انســان و اعتقاد یــا بی اعتقادی به او 
چندان تفاوتی ندارد ال هنگام نیاز و هنگامی که پای ما به 
کلوخی گیر می کند، بله، ولی به صورت معمولی، اعتقاد 

به خدا در زندگی انسان فرقی ایجاد نمی کند.
ë باور به مبدأ و معاد

اگــر انســان به دنبــال اعتقــاد بــه »مبــدأ« اعتقــاد بــه 
»معــاد«  وایمــان داشــت کــه تــک تــک اعمــال، رفتار و 
ســخنان او حسابرســی می شــود و ایمــان بــه معــاد در 
زندگی اش به چشم خورد، آن موقع است که زندگی اش 
رنگ خداپرستانه می یابد. بنابراین، »مالک یوم الدین« 
در اینجــا به عنــوان یــک مبنــای اساســی اســام و صفت 

خداوند است.
دقت داشــته باشــید که »معــاد« در اســام، جزئی از 
مبدأ و خداشناســی اســت. ایمان به خداوند یکتا و خالق 

هســتی، عقیده به خدای صاحب روز پاداش را به همراه 
دارد. حــال از شــما می پرســم: »آیــا در زندگــی امــروز ما 
مسلمانان، غیبت »مالک یوم الدین« به دنبال »بسم الله 

الرحمن الرحیم« به چشم نمی خورد؟«
بســیاری از افــراد موقعــی کــه بــه مســجد می آینــد، 
هنــگام دعــا و نیایش براســتی می گوینــد »خــدا«، دروغ 
هم نمی گویند؛ ولی چه خدایی در مغزشــان جای گرفته 
اســت؟ خدایی که »مالــک یوم الدین« نیســت وگرنه اگر 
توجــه داشــتند و دائمــاً به یاد ایــن بودند که ایــن خدایی 
کــه او را می خوانند، »مالک یوم الدین« اســت، دیگر این 
همه زندگی ها پــر از دروغ، خیانت، جفا، غیبت و تهمت 

نبود.
آیا کســی کــه ایمــان دارد بــه ایــن آیه قــرآن کریم که 
می فرمایــد: »مــا یلفَــظُ مِن قَــولٍ الَّ یدَیــه رَقِیــبٌ عَتِیدٌ« 
-کلمه ای از دهان آدمی برون نمی آید مگر اینکه در جای 
خودش ثبت و ضبط می شود- به آن عمل نمی کند؟ آیا 
بازهم به مـــردم تهمت مـــی زند؟ این قدر تفرقه اندازی 
می کند؟ این قدر دروغ می گوید؟ جز این نمی شود گفت 
که »مالک یوم الدین« نزد چنین فردی حضور ندارد و اگر 
هم گاهی به یادش اســت، عموماً نزدش غایب اســت و 

این توجه در زندگی او نادر است.

دکتر عبدالحسین طالعی 
استاد دانشگاه قم

  مرجان قندی
خبرنگار
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صادق کفیل
دین پژوه

آئین
ابوالقاسم حسینجانی

»مدیریت زبان« و »مدیریت زمان«،
همزاد یک »راز« اند و همبال یک »پرواز«...

 »سخنرانی«بیشتر، نشانه »سخندانی«بیشتر نیست.
هرچه بیشتر »فکر« کنیم، از »ذکر« بیشتری می توانیم سردرآوریم!

بیایید سکوت کردن و فکر کردن را -هم- یاد بگیریم.
اگر سکوت نکنید، پس کی فرصت گوش کردن را خواهید یافت؟!
اگر سکوت نکنید، پس کی مجال فکر کردن را پیدا خواهید کرد؟!

سکوت خلأ نیست، خلوت آدمی  است.
»منطق سکوت«، منطقی ترین راهبرد، در فرایند »فرصت آفرینی« 

است!
بگذارید دیگران هم بگویند؛

و شمایان، »سکوت« را - هم - بیاموزید

تا »گوش دادن های استادانه«تان، از شما یک »متفکر نظریه پرداز« 
و »دست اندرکار کارپرداز« بسازد.

بــا حرف و حدیث های مسلســلی و متواتر، همه انرژی و فرصت تان 
را هــدر ندهید. رگبــار حرف های فکر نکــرده، تحریف های فله ای گز 

نکرده را - هم - به دنبال خواهد داشت!
با این همه »فاصله های دیوار به دیوار«،

به هیچ دیدار تازه ای نمی توان رسید.
موانع را بردارید.

موانع را بردارید و بگذارید »زندگی« نفس »تازه« کند:
 هین،  »سخن« تازه بگو -
  تا که »جهان« تازه شود!

 
این »جهان«، گفت و گوی من و توست؛

و من و تو، تا این معادله عادلنه را یاد نگیریم و باور نیاوریم -

محال است که بتوانیم از عدالت جمعی و اجتماعی، سر درآوریم.
»سرمایه اجتماعی«، ریشه در »مشارکت اجتماعی« دارد.

نمی شود بعضی ها، »گوش« باشند؛ و فقط بعضی ترها، »زبان«!
 

»روزه داری«، تمرین »خویشتنداری«ست:
]... لعلکم تتقون![

»روزه داشــتن«، در زبــان و ادبیــات قــرآن، همان »صبــوری کردن« 
است:

 ]... استعینوا بالصبر و الصاة[
نمی شــود دستپاچه و سراســیمه بود اما در سر، هوای »ساماندهی« 

و »سامانیابی« داشت!
»تفکر«

 - و بویژه: »تفکر جمعی« -
کارگاه پرسش آفرینی است.

 ماده اولیه تفکر، »پرسشگری« است؛
و »مســأله دار بــودن«، نــه تنها بد نیســت؛ بلکه برای فرارســیدن به 

»راه حل ها«،
- گاهی -

بسیار هم ضروری است...
 

خانه خورشید، دیوار ندارد؛
و ما با این همه دیوارهای سنگدلنه و جانفرسا،

محــال اســت کــه جرعه ای گــوارا از یک »زندگــی روشــن« را بتوانیم 
بچشیم.

تازه گردانی باورهای مخلوط و مغلوط،
تنها راه برای شادکامی و شادابی است:

]یا ایهاالذین آمنوا! آمنوا...[
هان ای مؤمنان، »از نو«، ایمان بیاورید!

امیرالمؤمنین علی )ع(:
ذَوُوا العُیُوبِ یُحِبُّونَ اِشاعَةَ 

مَعائِبِ النّاسِ لِیَتَّسَعَ لَهُمَ العُذرُ 
فِی مَعایِبِهِم.

افراد عیب دار، دوست دارند 
عیوب مردم را پخش کنند تا 

بهانه ای برای معایب خویش 
فراهم آید. )با یافتن شریک 

جرم، می  کوشند خطای خویش 
را پنهان کنند(

غررالحکم ج4، ص340.
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می خواهی از خانه بیرون بیایی تا به کســب و کار روزانه برسی، می دانی که 
ده ها عامل منفی در انتظارت نشسته اند:

ـ رویداد های ناگوار، مانند قتل و تصادف و....
ـ برخورد های زشت، از ناحیه دوست نماها و...

ـ تبلیغات منفی که باطل را در نظرت مانند حق می نمایاند
ـ دام های شکست، که بر سرِ راهت دهان گشوده اند

و هزار عامل منفی ریز و درشت دیگر.
چه باید کرد؟

کاش ماجرا به همین جا تمام می شــد. شــب که به خانــه بر می گردی، باز 
هم عوامل منفی دیگر چشم انتظارت هستند:

ـ شیطنت های دوستان و بستگان
ـ برخورد های زشتی که تو را به عکس العمل های زشت تر می کشاند

ـ سخنانی که تو را به خشم و لجاجت می برد
ـ عوامل فتنه انگیزِ درون که در برنامه ریزی هایت اثر می گذارد

و باز هم هزار عامل منفی ریز و درشت دیگر.
چه باید کرد؟

راهــی بــرای تو باقــی نمی ماند مگــر آن که پناه ببــری به خدایی کــه در دژِ 
استوار او، هیچ یک از مهاجمان، راه نمی یابد.

»امام صادق علیه السام به داوود رِقّی ـ از یاران و شاگردان خود ـ فرمود:
این دعا را، سه مرتبه هنگام بامداد و شامگاه ترک مکن:

اللهم اجعلنی فی درعک الحصینه التی تجعل فیها من ترید.« )الباقیات 
الصالحات، ص 338.(

ë به نیروی الهی
دیــدن مردم دنیا آســان نیســت. هــر یک از آنهــا برای خود دنیایی اســت. 
هــر یک، به قصدی خــاص در تو می نگرد و هر یک به طمعی با تو ســخن 
می گوید. قصد بعضی، دوستی است و نیت برخی، دشمنی، اما این قصد 
و طمــع را، بعضــی به روشــنی با تو در میــان می گذارنــد و بعضی دیگر در 

لفافه سخنان زیبا و برخورد های جذاب می پیچند و فریب می دهند.
و تو می مانی متحیر، که آیا کســب و کار روزانه را رها کنی؟ این که نمی شــود، 
اما با این همه دشمنی های پیچیده در لفافه دوستی چه باید کرد؟ این آفت 
دشــوار، دیر شناخته می شود و دیر تر دفع می شود. بارها دیده ایم که راه حل 
ها و راهکار های ما، شکست می خورد، چرا که عملی محدود داریم و دیدی 

کوتاه و ظاهربین.
چه باید کرد؟

بینش خود را عمیق ســازیم، دور بین باشــیم ،نه ظاهر بین و این بصیرت 
را از خدایمــان بخواهیــم. از آن مهربان گرامــی بخواهیم که ما را به نیروی 

خود کمک رساند و بدانیم که بدون آن، راه به جایی نمی بریم.
»امــام رضا علیه الســام هنگامی که از خانه بیرون می رفت، این ســخنان 
را می فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم. خرجتُ بحول الله و قوته، ل بحول 
منــی و ل قوتی، بل بحولک و قوتک یــا ربّ، متعرضاً لرزقک، فأتنی به فی 

عافیه.« )الباقیات الصالحات، ص 345(.

یکــی از کمالت انســانی کــه در کتب اخاق مورد تأکیــد فراوان واقع 
شــده، تکریم نفس و حفظ کرامت انســانی است. بسیارى از علماى 
دین به کرامت ذاتی انســان باور دارند و با اســتناد به آیاتی از قبیل: 
مــا بنی آدم را تکریم کردیــم )و لقد کرّمنا بنی آدم.... الســراء/ ٧0( 
معتقــد بــه کرامت ذاتی انســان هســتند و آدمی را فارغ از جنســیت 
و رنــگ پوســت و  نژاد و مذهــب، محترم می شــمارند و این موضوع 
می توانــد زیربنایــی بــراى »حقوق بشــر« باشــد -کــه در ایــن روزگار 
فــراوان از آن ســخن می گویند - یعنــی اگر بشــر داراى کرامت ذاتی 
باشــد، می توان از  شــأن و منزلت او ســخن گفت و از حقوق  بشــر یاد 

کرد.
علی علیه السام به فرزند خویش و در حقیقت به همه ابناى روزگار 
ســفارش می کنــد که در حفــظ کرامت ذاتی نفس خویش بکوشــد و 
آن را از هــر امر پســت و بی مقــدارى باز دارد، اگرچه آن امر پســت و 
بی مقدار او را به امور مرغوب و مطلوب برســاند )اَکرِمْ نَفْسَــک عَنْ 
کلِّ دَنِیة و إِن سَــاقَتْک إلَِی الرَغائِبِ( و در دنباله می فرماید: زیرا آن 
امر مرغوب که با وســاطت پســتی دریافت می کنــی، در مقابل آنچه 
از نفس و جان خود از دســت می دهی و بذل می کنی، ارزشــی ندارد 
)فَإنَِّــک لَــنْ تَعْتَــاضَ لمــا تَبْذُلُ مِــنْ نَفْسِــک عِوَضاً( نهــج الباغه، 

نامه31
ایــن جمــات نورانــی بــه ارزش والى نفــس و جــان آدمــی - کــه 
گرانبهاتریــن موهبــت الهی اســت - دللــت دارد و از مــا می خواهد 
در جهت گرامیداشــت نفس و تکریم نفس بکوشــیم و جان خود را 

ارزان نفروشیم.
از طــرف دیگــر کســی کــه نفــس خویــش را گرامــی نــدارد، چگونــه 
نفــس دیگــران را محتــرم خواهــد شــمرد، حقیقتی که امــام هادی 
علیه السام در حدیثی بدان تصریح کرده اند: کسی که نفس خود را 
خوار شــمارد، از شــرّ او ایمن مباش )من هانت علیه نفسه فا تأمن 

شرّه( تحف العقول ص483
در حدیــث دیگــرى از علــی علیه الســام بــه ارزش و کارکــرد گرامی 
شــمردن نفس، چنین اشاره شده است: هر که نفسش نزد او گرامی 
باشــد، شهوات و خواهش هاى نفســانی نزد او خوار خواهد شد )من 

کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته( نهج الباغه، حکمت 44٩
آرى تکریم و گرامی داشتن نفس از امورى است که در دین و اخاق 

بدان تأکید فراوان شده است.
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تکریم نفس
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 دکترمنصور پهلوان 
استاد دانشگاه تهران

سلسله درس گفتارهای 
تفسیری منتشرنشده آیت الله شهید بهشتی  )3(

خدای »مالک یوم الدین«

وسوسه های شیطانی مانع دستیابی انسان به کمال
در پناه خدا

رازهای پنهان مسجد شیخ لطف الله اصفهان

مسجد شیخ لطف الله در نیمه اول قرن هفدهم میادی ساخته شده است. 
ســاخت این مســجد 18 ســال به طول انجامید. این مکان مذهبی و تاریخی 
شــناخته شــده شــهر اصفهان در دوران صفویه بنا شــده  است. مسجد شیخ 
لطف الله شــاهکاری از معماری و کاشــی کاری قرن یازدهم هجری اســت که 
توســط اســتاد محمدرضا اصفهانی از معماران نامدار آن دوره ساخته شده 
 اســت. ایــن مســجد در ضلع شــرقی میــدان نقش جهــان و مقابــل عمارت 
عالی قاپو و در همســایگی مســجد امام واقع شــده  اســت. این مکان مذهبی 

برای تجلیل شیخ لطف الله المیسی بنا شد.
آنچــه در مــورد ایــن مســجد بیشــتر زبانزد اســت، گنبد مــدور آن بــا نقش و 
نگارهای بی نهایت زیبای آن است که می  توان گفت در دنیا بی نظیر است. 
گنبد مســجد شــیخ لطــف الله در طول روز بــه رنگ های مختلفــی درمی  آید 
کــه از جملــه ویژگی هــای منحصــر به فــرد آن بــه شــمار می  آید. ایــن گنبد،  
هنگام ســپیده دم صبح به رنگ صورتی، ظهر بــه رنگ کرم و هنگام غروب 
آفتاب آجری رنگ دیده می  شــود که گاهی به واســطه این ویژگی به مســجد 

شــیخ لطــف الله لقب» پر طاووســی 
«می  دهند. مسجد شــیخ لطف الله، 
ویژگی هایــی دارد کــه آن را در میــان 
مســاجد خــاص و منحصــر بــه فــرد 
کرده اســت؛ اولیــن دلیل این اســت 
که درمســجد شــیخ لطف الله، هیچ 
منــاره ای بــه چشــم نمی خــورد و از 
آنجایــی کــه در آن دوران، مناره هــا 
یکی از اصلی ترین نشــانه های وجود 
مســجد در یک مــکان بوده انــد، این 

موضوع جای سؤال دارد. دلیل این موضوع این بوده است که این مسجد در 
آن دوران، محل عبادت درباریان بوده و به همین دلیل بر بالی آن مناره ای 
ساخته نشده است تا مردم عام به این مسجد نروند. درِ ورودی مسجد شیخ 
لطف الله دارای دو لنگه اســت که از چوب چنار ســاخته شده است. این در رو 
به ســمت مشــرق قرار گرفته اســت. از آنجایی که با قرار گرفتن در ورودی به 
ســمت مشــرق قبله یابی برای آن با مشــکل مواجه می  شــد، تدابیری برای 
آن اندیشــیده شد؛ برای رفع این مشکل از راهرویی به طول 28 متر استفاده 
شده است. این راهرو دارای دو پیچ به سمت راست است که باعث چرخش 
۴۵ درجه ای محراب مســجد از محور شمال- جنوب به سمت جنوب غربی 
می  شود. در نهایت، نمازگزار در امتداد محراب قرار می  گیرد تا قبله را ببیند. 


